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In mystical literature, Attar Neishaburi has a very privileged position, so that imagining mystical 

literature without him means ignoring a large and influential volume of this literary genre. From 

a historical point of view, he stands between Senai as the first prominent poet of mystical literature 

and Mowlavi, the greatest poet of mystical literature in the Persian language. Among all the stories 

of Attar, the story of Sheikh San’an has a special place in a way that it has long been desired by 
the researchers in the field of mysticism. The language of mysticism is an interpretable language 

by nature, and this point is where this type of literature meets hermeneutics. To prove this point 

of view, it is enough to pay attention to the fact that the beginning of Western hermeneutics also 

goes back to the interpretation of religious and mystical books, including the German theologian 

Schleiermacher. Hermeneutic criticism, after appearing through the views of the Protestant 

theologian Schleiermacher, found new horizons with Dilthey and after him Heidegger, and ended 

up in Gadamer's thought. By designing and explaining concepts such as "horizon of fusion", 

"history of influence", "tradition" and "prejudice", as well as distancing himself from the "author's 

intention" and relying on "understanding" resulting from dialectics, Gadamer defined the role of 

the reader. It highlights and opens a new window on literary criticism and text reading.  
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 چکیده
چه ازنظر مهارت « شیخ صنعان»جایگاه خاصی دارد و در این منظومه داستان بلند  ریالطمنطقی آثار منظوم عطار، بندطبقهدر 

ی واسطهموقعیتی ممتاز دارد. نقد هرمنوتیکی پس از اینکه بهپردازی و چه از دیدگاه پرداختن به معانی بلند عرفانی قصه

ی والای ای یافته و در اندیشههای تازهکند، با دیلتای و پس از او هایدگر افقپروتستانی شلایر ماخر ظهور می متألهّهای دیدگاه

و همچنین « داوریپیش»و « سنتّ»، «اریخ تأثیرت»،  «افق امتزاج»یابد. گادامر با طرح و تبیین مفاهیمی چون گادامر قوام تمام می

ی جدیدی را بر کند و دریچهحاصل از دیالکتیک، نقش خواننده را پررنگ می« فهم»و تکیه بر « مؤلفنیّت »فاصله گرفتن از 

ی خچهیتاری تحلیل محتوای کیفی، پس از مرور اجمالی گشاید. در این مقاله نگارنده با شیوهنقد ادبی و خوانش متن می

ی هرمنوتیک فلسفی گادامر پرداخته «هاامتزاج افق»هرمنوتیک به تبیین آرای گادامر و سپس تحلیل این داستان بر اساس مفهوم 

ی عاشقانه است که سمت تجربهی مرکزی این داستان حرکت از نوعی ریاضت عابدانه بهی حاصل اینکه هستهاست. نتیجه

ی آزمون صرف، بلکه در نقش زنی کاردان ظاهر ر این تحلیل دختر ترسا نه یک وسیلهنمودی از همان عشق الهی است. د

ی پلی برای درک منزلهبهتوان آن را ای رو به تکامل در عشق است؛ عشقی که میی تجربهشود که برای شیخ صنعان واسطهمی

 را برای شیخ صنعان یافته است. عشق جاویدان الهی قلمداد کرد و از این نظر دختر ترسا خود نقش پیر راهنما
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 مقدمه. ۱

ی. این تعامل ارشتهانیمازجمله مطالعات  ؛ی علوم انسانی در عصر جدید وجوه مختلف و متفاوتی به خود یافته استحوزه

اعتناست. فلسفه در تاریخ اشتراکات فکری و زبانی بسیار نزدیک و قابلشتن داسبب ی ادبیات و فلسفه بهدر دو حوزه

ازسویی  (Russell) راسلاما در عصر جدید روش تحلیل منطقی  ؛تطور خود مبانی نظری گوناگونی را تجربه کرده است

دچار تغییراتی شگرف دیگر مبانی فکری فلسفه را ازسویی« آگاهی»بر  دشیتأکو ( Husserl) هوسرلو پدیدارشناسی 

عنوان وجه ممتاز ی او بر عنصر زبان را حداقل از دیدگاه ادبیات باید بههایدگر و تکیه« شناسیهستی»کرد. به باور نگارنده 

هایی نیستند که شود که کلمات و زبان کیسهای بر مابعدالطبیعه یادآور میهایدگر در مقدمه»ی معاصر پذیرفت. فلسفه

بار در کلمات و زبان است که ها بگذارند. نخستینبستان اشیاء را در آنگویند برای بدهویسند و سخن مینکسانی که می

باید با توجه به  ،«ی هستی استزبان خانه»ی بسیار آشناتر هایدگر مبنی بر اینکه گفته نیبنابراآیند و اشیا به هستی می

و  داردی تاریخ اهمیت والایی جه به اینکه در هرمنوتیک گادامر مقوله(. با تو149: 1398)پالمر،  «شود لیتأوهمین معنا 

عنوان فردی که دیدگاهش در ادغام با بُعد تاریخی اثر منجر به ظهور معنایی متفاوت از نیّت خالق اثر نقش خواننده به

ر هنری طراوت خاصی ببخشد. و به این اث اشدگشا بتواند بسیار گرهشود، نگاه هرمنوتیکی به داستان شیخ صنعان میمی

ی تاریخی داستان شیخ های عرفانی و فاصلهدر ضمن توجه به این نکته نیز ضروری است که طبیعت تفسیرپذیر مقوله

 چنین تحقیقی باشد.  ضرورتگر تواند بیانی امروزی میصنعان عطار نسبت به خواننده

 

 پژوهش ینهیشیپ. ۱ .۱

اما  ؛شده است وشتهی این داستان نی گوناگونی دربارههامقالههای محتوایی خاص داستان شیخ صنعان، با توجه به ویژگی

در این  شدهانیبی به دیدگاه و رویکرد ااشارهد که تاکنون ش مشخصدر این زمینه،  شده وشتهبررسی مقالات و کتب نبا 

های خوانشی درون متن )داستان عرفانی( شیخ ل کارکرد افقتحلی»ی در مقاله ،(1396)و هاتفی  مقاله نشده است. انصاری

ی گادامر به داستان شیخ صنعان «هاامتزاج افق»ی با دیدی هرمنوتیکی و از دریچه انداگرچه عنوان داشته« صنعان

مطابقت دارد و نه نتایجی  ،د با آنچه در نزد گادامر مطرح استندهها میامتزاج افق یبارهاما نه توضیحی که در اند؛نگریسته

در این مقاله با نگاهی  نگارندگانی حاضر دارد. شباهتی به نتایج مقاله ،دنکنی خود از این رهگذر بیان میکه در مقاله

 اندبه داستان شیخ صنعان نگریسته و از این رهگذر به تفسیری نمادگونه از داستان شیخ صنعان زده« محورخواننده»صرفاً 

های قراردادی و عملکردی غیرخوانشی داشت و اعمال او از نشانه ،دختر ترسا بعد از خوابکه  دنگویمی و در آخر

ی ی افق خواننده و دریافت کننده خارج است که واضحاً زاویهشود و از دایرهای گذر و انتقال معنا تابع فراکنش مینمایه

 یدر مقاله ،(1387) زادهکاملاً متفاوت است. قلی ،شوداز آن حاصل میای که ی پیش رو و نتیجهدید و دستاورد آن با مقاله

 انینامدارپوری عرفانی از این داستان رمزگشایی کند. کوشیده با تکیه به سفرهای چهارگانه« بازخوانی داستان شیخ صنعان»

ی ی ساختاری آن و بیان رابطهاصلی داستان به بررس مأخذپس از اشاره به « تفسیری دیگر از شیخ صنعان»در  ،(1376)

ی در مقاله ،(1398و اسماعیل آذر ) یانصارپردازد. های عرفانی میهای آن بر اساس آموزهعاشق و معشوق و سختی

داستان شیخ صنعان را بر  ،آیدگونه که از عنوانش برمیهمان« ی درون متن در داستان شیخ صنعانرمزگشایی خواننده»

اند. در این مقاله نویسندگان با لیل کردهتح( Chambers) چمبرز و( Iser) رزیآ  «ی درون متنخواننده»ی مبنای نظریه
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مستتر در آن به مفاهیم جدید درون متن، ابراز « نسبیت باوری»آیزر و چمبرز با تمرکز بر مفهوم « متن باز»ی تمرکز بر ایده

یازد. دست می ،های درونی متن قرار داردلف که در لایهؤشتن دوم مخواننده به خوی»اند که از رهگذر این خوانش داشته

ی که عنوان و نتیجه« های زیادی برای پُر کردن ازطرف خواننده وجود داردشود و شکافدر این مرحله متن پیچیده می

 ی حاضر دارد. زرقانیمقالهی حاضر دارد و نه رویکردی در پیوند مستقیم با مقاله نه ارتباط ساختاری معناداری با مقاله

کوب، مرتضوی، ی تفاسیری که امثال زرینبه بررسی و مقایسه« دیگر از حکایت شیخ صنعان لیتأو»ی در مقاله ،(1385)

اند، پرداخته و در آخر دیدگاه خود را از این داستان بیان داشته است. واضح پورنامداریان و ستاری از این داستان داشته

ی دید و اما ازمنظر زاویه ؛های با پژوهش حاضر داشته باشدشاید ازمنظر تفسیری بودن شباهت ادشدهت یاست که مقالا

 ریالطمنطقشناختی حکایت شیخ صنعان در نقد اسطوره»ی در مقاله ،(1400) . حسنیاندمتفاوتی ادبی کاملاً نوع نظریه

ستان شیخ صنعان را بر مبنای چهار تا از  الگوهای گذار که نویسنده دا« ی مناسک گذارعطار نیشابوری بر مبنای نظریه

تحلیل رمزشناختی »ی نیز در مقاله ،(1390) سودا آتشکند. تحلیل می گسست، بحران، جبران و پیوند دوبارهعبارت است از 

ی در مقاله( 1400) پردازد و درنهایت پژوهشی داستان هبوط آدم و حوا میدوباره فیتعربه « داستان شیخ صنعان

درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که با توجه « ی عرفانی حکایت شیخ صنعانی مفهوم کفر در اندیشهریپذلیتأو»

 ی مختلفی بوده است.هالیتأوی عرفانی مشخص آن، محل هیمابنمعروف بودن این داستان و 

 

 ینظر یمبان. ۲

 نگاهی گذرا به هرمنوتیک .۱. ۲

 هرمنوتیک(. Baldick, 2001: 111) «شودیم مربوط متون معانی درک کلی مشکلات به، تفسیر ینظریه» در یک نگاه کلی

(Hermeneutic) «ی فعلی یونانییافتهجرح و تعدیل (Hermeneuein )معنای بلند ادا کردن، تبیین و تفسیر است که به

ها شناختی با هرمس که خواست خدایان را به انسانلحاظ ریشهاین واژه به ،کردن و ترجمه کردن است. طبق باور معمول

 یی یونانی لاتین این واژهشناختی امروزه محل چون و چراست. ترجمهی ریشهاما این رابطه ؛کرد مرتبط استبیان می

(Interpretatio) یی انگلیسی واژهاست که ریشه (Interpretation )معنای رو هرمنوتیک در مجموع بهازاین ؛است

 .(26: 1395)اشمیت،  «تفسیر است

و نگاه او به متون مقدس  (Friedrich Schleiermacher) هرمنوتیک با فردریش شلایر ماخردر نگاهی اجمالی 

ی آغازین هرمنوتیک است. نقطه ،فهم یک متنی فهم یا عدمشود. شاید بتوان گفت شک دربارهآغاز می متألّهعنوان یک به

ما با  کهیوقتاصل مبنایی در هنگام مواجهه با متن فهمیدن متن بود؛ یعنی  ،شلایر ماخر وجود داشتدر نگاهی که قبل از »

پس در  ؛مگر در مواردی که متن دارای ابهام است ؛توانیم متن را بفهمیماصل این است که می ،شویمیک متن مواجه می

 «تری نسبت به تفسیر داشتتعبیری فهم معنای عام نگاه قبل از شلایرماخر بین فهم و تفسیر تفاوت وجود داشت یا به

تواند از خود حتی می مؤلفدلیل اشراف بیشتر نسبت به گر بهماخر معتقد است که یک تأویلشلایر .(102: 1389)واعظی، 

 ،مؤلفشناسایی معنای اما این دیدگاه شلایرماخر نه به ؛های نامکشوف اثر ادبی را کشف کندو جنبه اشدتر باو به نیّتش آگاه

دیگر اهمیت کار شلایرماخر از آن جهت است که هرمنوتیک سویاز تر متن است.تر و دقیقبلکه به مفهوم شناخت صحیح

 ی آن در تمامی متون است. ریکارگبهو در صدد  کندمیی متون مقدس خارج را از محدوده
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ی ظریف اریخی و اجتماعی علوم انسانی این نکتها تکیه بر وجوه ت( بWilhelm Diltheyپس از او ویلهلم دیلتای )

 مؤلفاست. او مانند شلایرماخر نیّت « تفهیم»جمله تاریخ انسانی ازو کار علوم « تبیین»را مطرح کرد که کار علوم طبیعی 

دیلتای معتقد افتد. ی زیستی او بود که در بستر تاریخ اتفاق میی نگاهش به خواننده و تجربهاما سویه ؛را در نظر داشت

واقع با اموری که اشیا دردهد که ما در مواجهه با معرفت در علوم انسانی از جنس فهم است و دیلتای توضیح می»است 

خواهیم اثر یک فرد که میاز ما گریزند؟ مواجه هستیم؛ یعنی اشیا هیچ سنخیتی با ما ندارند؛ اما در مواجهه با انسان وقتی

ی تاریخی را تحلیل کنیم، با انسان مواجه هستیم و انسان از ما گریز؟ نیست. ما واهیم یک واقعهخرا بخوانیم یا وقتی می

: 1389)واعظی، « گذارد.با انسان ارتباط داریم؛ لذا دیلتای بین معرفت در علوم انسانی و معرفت در علوم طبیعی فرق می

در »شوند؛ زیرا عی سرآغاز هرمنوتیک مدرن محسوب میمحور به نوهای مؤلفسبب داشتن دلالتها به(. این دیدگاه40

 افتد. ذهن خوانندهگوید که در فهمیدن متن چه اتفاقاتی میقطعیت معنی است. این نظر میهرمنوتیک جدید سخن از عدم

  .(354: 1391)شمیسا،  «بلکه همواره در نوسان است. ؛متغیر است و معنی متن ثابت نیست

ی مرکزی هسته (،Georg Hans Gadamer) گادامر ،و پس از او شاگردش( Heidegger Martin) هایدگرمارتین 

است و در « شناختیهستی»ای با این توضیح که این فهم در نزد هایدگر مقوله دهدمیقرار « فهم»ی هرمنوتیک را مقوله

 است.  گادامر فرایندی در بستر خود هرمنوتیک

 

 گادامر و هرمنوتیک .۲ .۲

ی فلسفه، هرمنوتیک بوده ی گادامر در عرصهترین نام در تاریخ هرمنوتیک قلمداد کرد. عمده دغدغهرا باید مطرحگادامر 

خاطر نقشی حال عمدتاً بهبهتا 1960ی ی گادامر از دههآوازه»است.  خورده گرهای که نام او با هرمنوتیک گونهبه ،است

رمنوتیک که در آغاز هنر تفسیر متون مقدس و بعد متون حقوقی و است که او در احیای هرمنوتیک داشته است. ه

روی نقش گادامر در هربه ؛(96: 1395)لان،  «توسط گادامر به فعالیتی کاملًا جدید تغییر ماهیت داد. ،شناسانه بودزیبایی

و بعد  تیک را به دو بخش قبلدهنده نیز بوده است تا آنجا که شاید بتوان هرمنوبلکه گسترش ،برندهتنها پیشهرمنوتیک نه

طریق کتب تاریخی ز شلایرماخر تا خود دیلتای که ازواقع نزد گادامر، گسترش هرمنوتیک ادر»از گادامر تقسیم کرد. 

صورت گرفت،  (Johan Gustav Droysen) و یوهان گوستاو درویزن (Ludwig Von Ranke)) لودویک فُن رانکه

)وارنکه،  «کند.و با روش یکی می شدهنیتضمکند که فهم را با یقین دکارتی کار میای را آشتصویر نادرست پوزیتویستی

ی بر اساس این مؤلّفاست. هر  است و فهم ما از آن فهمی ضمنی« قدیمی» یامر« هستی»ی هایدگر عقیدهبه .(8: 1395

کند، و جهانی که در آن زندگی میفهم خواننده گرفتن پیشبا درنظری هرمنوتیک . وظیفهندیآفریمفهم ضمنی اثری را 

ها و نیات یک فرد باشد، که بیان اندیشهالگوی هایدگری، ادبیات پیش از آنی این بر پایه»درک این فهم ضمنی است. 

این است  ،جا مطرح استکه در این ای. نکته(10: 1393 و دیگران، )گادامر «بینی به ساحت آگاهی است.ارتقای یک جهان

 ؛ر درک نیّت یا حداقل حرکت در این مسیر نباشد چه معیاری برای فهم یک اثر ادبی یا هنری به دست داشتکه اگر معیا

هدف » گوید:های زبانی، فرهنگی و سنتی وجود داشته باشد. گادامر میو خواننده فاصله مؤلّفدر آثاری که بین  ژهیوبه

که دریابد  بلکه هدفش این است ؛آن پی ببرد مؤلفاصلی یا معنای یک اثر نزد مخاطب فهم هرمنوتیکی این نیست که به

توانیم که این امر بدان معنا نیست که ما هرکاری که بخواهیم می هرچند ؛حاضر چه معنایی داردحالاین اثر برای ما و در



 59 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیر تکاملی سلوک در داستان شیخ صنعان عطار بر اساس مفهوم.../ مژگان عیوضی 

 

دهد که میان حال ی گفتگویی اصیل میان حال و گذشته است و این فهم هنگامی رخ میبا اثر بکنیم. فهم هرمنوتیکی نتیجه

نهایت این کنشی است مبتنی بر فهم خویشتن، فهم واقعیت تاریخی ما و وجود داشته باشد. در« هاادغام افق»و گذشته 

 .(10)همان،  «پیوستگی با گذشته.

 گادامر و دیالکتیک هرمنوتیکی .۱. ۲. ۲

اما در  ؛به مخاطب انتقال یابد مؤلفو دیگری مخاطب. این فهم قرار است از  مؤلفیکی  :یک متن دو سویه دارد« فهم»

همان چیزی است که در ذهن  ،در متن بیان کرده است مؤلفچه : چه ملاکی وجود دارد که آناینجا پرسشی مطرح است

ی به این نکته، نقطهشک ملاک دقیقی وجود ندارد. گادامر با وقوف پرورش داده و نیّت بیان آن را داشته است. بدون

دارد شود و بیان میر میداند که بین مخاطب و متن برقرابلکه توافقی می ،مؤلفو مخاطب را نه نیّت  مؤلفاشتراکی بین 

باز معنای رسوخ در دیگری و بحث است و نه بهتفاهم و توافق بر سر موضوع مورد معنایگوید بهچه کسی میفهم آن»

نوعی  ،کندچه این کیفیت را مشخص میا کیفیت این توافق چگونه است؟ آنام ؛(162: انهم) «های ویتجربه ستنیز

گادامر بر »گیرد. نهایت فرایندی تاریخی صورت میدرهای دیگر و دیالکتیک است که بین مخاطب، متن، محیط، اندیشه

و  ادکردگرایی از آن یا عنوان تاریخکرد؛ یکی منش تاریخی آن که او همواره ب دیتأکنمای فهم دو جنبه یا دو نقش خصلت

توان منش تاریخی بیانگر وضعیت تاریخی انسان است که به نظر نگارنده می .(100: 1394)احمدی،  «دومی منش زبانی آن.

اما  ؛گیردگذاری چیزی یا مفهومی شکل مییی است که توافق بر سر نامجاهماننامید و منش زبانی « منِ تاریخی»آن را 

« هستی»پس در این  ؛ای به وجود آمده که بستر آن زبان است«هستی»ارتباط این دو با هم در این است که این تاریخ در 

تواند مفاهیم را مگر خود را موجودی تاریخی فرض کنیم که تنها با زبان می ؛توان به فهم رسیددر زبان نمی شدهاحاطه

گادامر با چرخشی هرمنوتیکی از  نجایان وجوه ظهورش نوشتار و متن است. در تریمنتقل کند؛ زبانی که یکی از عالی

 پردازد.می ،است« گرانهدیالکتیک پرسش»ی ارتباط مخاطب با متن که همان به متن به تبیین نحوه مؤلف

پرسشی بوده که ، در زیرساخت خود و در ابتدا پاسخ به گرفته شکل مؤلفگوید هر متنی که در نیّت این نگاه به ما می

تر هر متن، پاسخ به یک پرسش است. این پرسش و پاسخ متن یعنی نوعی است. به بیان ساده شده جادیا مؤلفدر ذهن 

توانیم برای زبان می ،دیالکتیک که به فهم و آگاهی منجر خواهد شد. حال که ما با این سرشت زبانی جهان آشنا شدیم

دهد. نهایت آگاهی را میه خواننده امکان تجربه، فهم و دردر بستر دیالکتیک ب نیز قائل شویم که« سرشت جهانی»نوعی 

تعبیر گادامر به»است.  های جدیدبلکه فرصتی برای درک افق ،تنها نقصنه مؤلفشناخت فرهنگ و زبان در این دیدگاه عدم

زیرا  ؛اش گریزناپذیر خواهد بودمبانی اندیشهی ارتباط و مکالمه باشد. در این حالت، دگرگونی در «آماده»کننده باید ویلأت

های مبانی فکری خود آشنا خواهد شد و آگاهی نقادی خواهد یافت. باز در ها و ناراستیاو با کاستی یدر جریان مکالمه

ی های خود خواهد شد. مناسبت فرهنگهای اندیشهمورد ریشهها درش امکانات تازه و طرح پرسشی پذیرمکالمه او آماده

: 1391)احمدی،  «ی گفتگو باشد، مکالمه کارساز خواهد بود.جا که فرهنگی آماده؛ اما آنهررو وجود داردها بهمیان فرهنگ

در نقش خواننده « تزیآنت»در نقش متن، « تز»ارتباطی دو سویه بین  ،گونه که از نامش پیداستاین دیالکتیک همان .(603

ای مستلزم شناور بودن معنای متن است؛ معنایی فهمیدن است. قائل شدن به چنین رابطهدر نقش فرایند « سنتز»نهایت و در

گیرد. گادامر با ارجاع به این حضور دیالکتیکی و شکل می شودمی دگرگونهای انتظاری او که فراخور ذهن خواننده و افق



 (63)پیاپی  1404، بهار 1ی ، شماره17ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجله  60

  

زعم نگارنده کند که بهی را مطرح میهرمنوتیک در متن و تقابل تاریخی صورت گرفته بین متن و مخاطب مفهوم دیگر

 «.هاامتزاج افق»اش است و آن عبارت است از ی هرمنوتیکیترین دستاورد او در نظریهمهم

 ها در هرمنوتیک گادامرامتزاج افق .۲ .۲ .۲

توجه به معهودات کند که در تاریکی بود و هرکس با بساویدن او و با حکایتی را از فیلی نقل می مثنویمولوی در دفتر سوم 

 گوید:جا که مولوی میگوید تا آنی او چیزی میدرباره ذهنی خود

 دیرسه کهه یجهزو بهه کی هر نیهمچن

 از نظرگهههه گفتشهههان شهههد مختلهههف

 در کههف هههر کههس اگههر شههمعی بُههدی

 

 شهنیدکهرد ههر جها مهیفهم آن مهی

 آن یکی دالهش لقهب داد ایهن الهف

 اخههتلاف از گفتشههان بیههرون شههدی

 (445: 3، د 1360)مولوی،        

های فکری مختلف است که با ها همان افقبه نظر گادامر هرمنوتیک او همان شمع است و این اختلاف ،به زبان ساده

 هوسرلکه تعبیری از « زیست جهانی»های فکری به توان به فهمی مشترک از یک متن رسید. البته گادامر از افقادغام آن می

(Husserl )ها، داوریای است از پیشمجموعه ؛«پاک و خالی نیست» لیتأوکننده در آغاز ذهن تاویل»کند. یاد می ،است

ها و ها، ضابطهها، مفاهیم و قاعدههای استوار به افق معنایی امروز. این باورها و کنشهای آغازین و خواستفرض

را  لیتأوکننده همواره متن موردأویلاوست. ت« جهانزیست» ی هوسرل در حکمگفتهکننده، بهویلأهای ذهنی تمحدودیت

جهان یا  ستیدوزدرست یا موفق درهم شدن  لیتأو رونیازا؛ جهان همخوان باشدکند که با این زیستچنان بررسی می

 .(574: 1391)احمدی،  «نهایی، قطعی و عینی و درست وجود ندارد. لیتأودو افق معنایی متفاوت است. باز به همین دلیل 

 یبرخاسته از اندیشه تأملهایی است که وجود دارند یا حداقل ازطریق در پدیدارشناسی هوسرل تمرکز روی پدیده

های مختلف توان نوعی از پدیده تلقی کرد. در این فرایند است که افقپذیری را میای که این درکگونهبه ،درک استقابل

ظاهراً منظور »کند. ها تعبیر میشود که گادامر از آن به امتزاج افقی به خواننده منتقل میها فهمگیرد و از ادغام آنشکل می

ها حاضر است. هر التفات به داده هرگونهافقی که در  ؛همان افق است ،شودجانب ذهنیت داده میچه ازهوسرل از آن

شود تا جریان در توالی تجارب قبلی و بعدی ادغام می تیدرنهاهای ضمنی قبل و بعد از خود است و ای دارای افقتجربه

 (. 78: 1389)توران،  «ای را شکل دهدیافتهوحدت

فرض کنیم متنی  نمونهبرای  ؛گیردشناختی و منطقی به کار میدلیلی روش« هاامتزاج افق»ی گادامر برای تبیین مقوله

 ،که سعی کنیم خود را به زمان شاعر ببریماینجا ما بیشتر از آن . درخوانیمرا می دیوان حافظبرجسته از قرن هشتم مانند 

توان لت را میاین حا کنیم.و با تجربیات و حوادث زندگی امروزی خود مرتبط  بیاوریمدر تلاشیم تا متن را به زمان خود 

ترک کند و در یک روش یا تواند زمان خود را گادامر نپذیرفته است که شناسنده می»ی درستبهواقع و نامید. در« تطبیق»

های معنای انکار دانستهبینی امروزی خود کند. آرمان دانش اگر بهای خاص از رویارویی با پرسش را جایگزین جهانگونه

است. ما  کنندهنییتعشناسیک ای هستیگونهنابخردانه خواهد بود. شرایطی که ما در آن قرار داریم به ،زمان حاضر باشد

ی از هر متن یا کنش ارائه للیتحتوان کند. نمیایط هستیم و شکافی در زمان، ما را از شرایط گذشته جدا میزندانی این شر

کننده، ویلأهای تشناخت ما حضور دارد. افق اندیشه هرگونهکرد که استوار به زمان حاضر نباشد. شرایط امروز در 

 گوید:با خواندن این بیت حافظ که می .(604: 1391مدی، )اح «مؤلفهای است و نه افق اندیشه لیتأوی کنندهتعیین
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 بههریممهها آبههروی فقههر و قناعههت نمههی

 

 ر اسهتدّی کهه روزی مقهبگهوبا پادشه 

 (111: 1380)حافظ،                    

ای که تیرهرویم که در آن قرار داشتیم و نه ارتباط دنبال شرایطی از زندگی خود میبه« فقر»مسلماً در ابتدا برای مفهوم 

توان گفت با توجه به مفهوم دیالکتیکی هرمنوتیک گادامر، متن اما آیا نمی ؛بین شاعر و پادشاه زمان خود پیش آمده است

« قناعت»همان بیت بالا و مفهومی چون  نمونهکند؟ برای و سنّت درون آن نیز ما را مخاطب قرار داده و از ما پرسش می

بنابر ادعای گادامر، ما نیستیم که متون »باشد؟  تهیمدرنگرای امروز و سبک زندگی صرفتواند تعریضی بر زندگی منمی

دهند. آثار کلاسیک هنر، ی سنت هستند که ما را مخاطب قرار میبلکه متون برجسته ؛دهیمسنت را مخاطب قرار می

های داوریپیشگیرند. مان را به پرسش میزندگیی ما و شیوه اندسرنهادهها را پشت ها و سدهادبیات، علم و فلسفه که دهه

عنوان بخشی از سنتی که در آن قرار داریم، حجتی دارند نماید، بهمان که برای ما بدیهی میهای افق فرهنگیتمام جنبه ما

جیت فلان ماند. ما حاما این حجت تنها به میزانی که زمان حال آن را بازشناسند زنده می ؛که مقدم بر حجت خود ماست

ی گفتگویی با یعنی وارد رابطه ؛طریق توضیح و تفسیر متنی خود را با آن درگیر کنیمشناسیم که ازتن را هنگامی بازمیم

 .(37: 1398، گیسدال)رمبورگ و  «کند.ها از آن یاد میعنوان امتزاج افقهمین حرکت فهم است که گادامر با گذشته شویم.

 کند.یاد می (Effective history) «ریتأثتاریخ »عنوان به ،زمانی که رو به سنت داردگادامر از این فاصله و شکاف 

)صورت(،  ی گادامر حاصل فرایندی است که در ذهن مخاطب از ادغام متنتوان گفت هرمنوتیک یا همان فهم در اندیشهمی

ای هرمنوتیک فلسفی گادامر روش تازه» شود.اش( ایجاد می)با تمام گستردگی فرهنگی و سنتی )محتوا( و تاریخ مضمون

 ؛ی زمانی استکند. یکی از این شرایط فاصلهبل فقط شرایط همراه با هرگونه متن را روشن می ؛کنددر فهم عرضه نمی

آن وجود دارد. اگر متنی کلاسیک را چنان  لیتأویعنی آن شکافی که میان افق روزگار پیدایش یک متن با افق روزگار 

شود. در شکاف و بخوانیم که فاقد هرگونه ارتباطی با دوران ما و افق کنونی ما باشد، این خوانش موجب پیدایی فهم نمی

با امتزاج افق آن کوشش زایایی است که  .(101: 1391)احمدی،  «گذارد.ی بر تاریخ میریتأثای میان ما و متن، متن فاصله

 د.کنسمت درکی منطقی و امروزی از متن رهنمون میتاریخی خواننده را به ریتأثپذیرفتن این 

و فهم متن  شودمی ادغامگادامر معتقد است هرمنوتیک فرایندی است که در آن افق دید خواننده با افق دید نویسنده 

هایی که یک فرد دارد؛ داوریها و پیشت از سنتواقع عبارت اسر مفسر دارای یک افق است. افق دره»افتد. اتفاق می

پس ما همیشه موضع و منظر خودمان را داریم. مفهوم افق با  ؛کندی خاصی زندگی میفردی که در یک عصر و زمانه

مفهوم موقعیت هرمنوتیکی پیوند خورده است. ما همواره در یک موقعیت هرمنوتیکی هستیم و با استفاده از افق و منظر 

اگر به ذات  .(106: 1389)واعظی،  «رویم.ی تاریخی میرویم یا به سراغ فهم یک واقعهان به سراغ فهم یک متن میخودم

ویژه داستان هایش بهای که عطار در داستانسویی و زبان نمادین و رمزآلودهی عرفان ازوصف مقولهقابلگونه و غیرابهام

ای که در آن اشیم و از این دریچه به آنچه در هرمنوتیک و نگاه تفسیرگرایانهگر توجه داشته بیدسویی، ازشیخ صنعان دارد

)با توجه به نقشی که خواننده در شکل دادن به آن دارد( به نهایت بالندگی و  ی گادامر«هاامتزاج افق»مطرح است که در 

تر ک گادامر با داستان شیخ صنعان روشنهای هرمنوتیی امتزاج افقندازیم، وجوه ارتباط ایدهرسد نگاه بیتفسیرپذیری می

 خواهد شد.
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 ی عرفانی عطار. جایگاه زن در اندیشه۳

ی اشاره ،ی دختر ترسا و موقعیت ممتازی است که در این داستان داردی مرکزی این تحلیل دربارهکه هستهجاییآناز

گونه که گادامر موضوع تأثیر تاریخ زیرا همان ؛رسدی عطار ضروری به نظر میدر اندیشه« زن»به جایگاه جنس  یکوتاه

که عطار در مقایسه با تاریخ عصر خود نگاهی پیشرفته و ای به ایندانست، اشارهها دخیل میگیری امتزاج افقرا در شکل

بین  ی اتصالتوان حلقهرسد. به بیان دیگر این بخش را میضروری به نظر می ،مقرون به تعالی نسبت به زن داشته است

ای که به زنان بینانهعطار با نگاه مثبت و روشن»های گادامر و تحلیل داستان شیخ صنعان قلمداد کرد. ی امتزاج افقنظریه

ی شود که به دفاع و حمایت از زنان برخاسته است. با مطالعهی روشنفکر پیشرو قرن ششم محسوب میداشته است، نمونه

دهد، هویت های برتر زنان تاریخ ایران و اسلام و عرفان نشان میی با عنایتی که به چهرهتوان گفت واشعار و آثار عطار می

( باید به این نکته نیز اشاره شود این به کارگیری 59: 1390)بهمنی و شربتی،  «انسانی اجتماعی زن را کاملاً پذیرفته است.

پیشه ی زنانی صادق و عارفو بیشتر در جلوه است شخصیت زنان در نزد عطار معمولاً فراتر از یکی از عناصر داستان

لحاظ تفاوتی بین مرد و اینمعشوق و از ها گاه عاشق است و گاهزن در این حکایت»دیگر عبارتدهد. بهخود را بروز می

ستان های عطار دااما در میان حکایت ؛شوند در ادبیات فارسی فراوان استزن نیست. داستان مردانی که عاشق زنان می

 .(241: 1393)حسینی،  «خوانیم.زنان عاشق را هم می

گوید: و در توجیه آوردن نام این زن در ردیف دیگر صوفیان می« ی عدََویهرابعه»و در آغاز ذکر  الاولیاتذکرهعطار در 

: انّ اللهَ لاینظر والسلامفرماید علیه الصلوه ی انبیا میاگر کسی گوید ذکر او را در صف رجال چرا کردی؟ گوییم: خواجه»

هایی های عطار نیز داستاندر دیگر منظومه .(77: 1، جالف1399)عطار،  «الی صورکم؛ کار به صورت نیست به نیّت است

نظر کمیت که شاید بتوان گفت ازطوریبه ؛شویم نیز کم نیستمواجه می« مسلکعارف، کاردان و رفتهراه»که در آن با زنان 

داستان وجود  10حدود  الطیرمنطقدر  نمونهبرای ؛ مانند یا حداقل کم مانند استدر تاریخ ادب فارسی بیو حتی کیفیت 

داستان با این  9نیز  نامهیاله. در اندشدهنوعی در نقش پیر ظاهر دارد که زنان شخصیت اصلی داستان را شکل داده و به

آن زن که بر شهزاده عاشق »و « لحه که شویش به سفر رفته بودآن زن صا»ویژه در دو حکایت به ؛هوا وجود داردوحال

 گوید:ی عرفانی هستند. در یکی از ابیات همین داستان عطار میکنیم که دارای صفات عالیهبا زنانی برخورد می ،«شد

 بیههها ای مهههرد اگهههر بههها مههها رفیقهههی

 

 درآمههههوز از زنههههی عشههههق حقیقههههی

 (147: 1388)عطار،                    

شویم نیز با پیرزن دادخواهی مواجه می« حکایت سلطان محمود با پیرزن»یعنی  نامهیالههای یکی دیگر از داستاندر 

 گوید:شود. در اینجا نیز عطار میو محمود در خواب متوجه مقام بلند او می دهدمیکه به محمود درس دادخواهی 

 چههو آنجهها جههاه بخشههان کههم زناننههد

 

 زناننههههدهمههههه یههههاری ده شههههاهان     

 (222 :)همان                                

د. دارنمثبت و حتی راهبر  کاملاًداستان وجود دارد که در آن زنان شخصیت  12نیز حدود  نامهبتیمصاز این زاویه در 

پارسا که شویش  آن زن»ان اما در داست ؛های عطار نیستی دیگر منظومهاندازهنیز اگرچه این دست حکایات به اسرارنامهدر 

های عرفانی در گفتار زنِ حکایت مشهود است. در آخر این حکایت نیز عطار هایی از تعالی اندیشهنشانه« ...سفر رفت

 گوید:خطاب به خواننده می
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 نمههاییتههو ای مههرد از زنههی کههم مههی

 

 چنینهههههی، وای تهههههوا دَروا چرایهههههی؟

 (213: ب1399)عطار،                    

 

 و دختر ترسا . شیخ صنعان۴

 تحلیل هرمنوتیکی داستان شیخ صنعان .۱. ۴

کند. قصد سفر به روم را میواقع برای تعبیر آن یک خواب و درسبب دیدن شیخ صنعان پیر بلندمرتبه و واصلی است که به

شود. دختر میجا مقیم و در آن دهد. خواهش یاران در او اثری نداردشود و دل از دست میجا عاشق دختری ترسا میدر آن

. 4و  ؛یخوارشراب. 3 ؛. سوزاندن قرآن2 ؛ی بت. سجده1از  اندعبارتگذارد که ترسا برای وصال خود چهار شرط می

شود. اصحاب به مکه عنوان کابین دختر مشغول میدیده از ایمان دوختن. شیخ به هر چهار کار تن داده و به خوکبانی به

گیرد و بعد از شنیدن ماجرا بینند. یار صدیق سراغ شیخ را از ایشان میجا میرا در آن یکی از یاران صدیق شیخ و روندمی

کنند. یار صدیق پیامبر را در خواب سمت روم حرکت میسبب رها کردن پیر خود شماتت کرده و با ایشان بهایشان را به

کند. در این اثنا دختر ترسا نیز می قصد بازگشت دهد. شیخ نیز توبه و با یاران خودی رهایی شیخ را به او میدیده و مژده

آورد و جان به میو به دست او اسلام  افتدمیبیند که آفتاب را در کنار دارد و متحول شده و پی شیخ به راه خواب می

 کند. آفرین تسلیم میجهان

جمله ی روزگار شاعر ازات متصوفانهلاحمبنای فضای اصطبر ،است شده ارائههایی که تاکنون از این داستان تمام تحلیل

ها مهم است گونه داستانقدر در اینبوده است. این موضوعات آن« ...قضای الهی، سلب توفیق، آزمون الهی، جبر، منیّت و»

طرز فجیع و ی بهمؤذنبینیم که او بعد از یک عمر مجاهده و ریاضت و عبادت حق و البته بلخ می ذنؤمکه در داستان 

 توان رسید.به نتایج دیگری نیز می ،اما گویا اگر با دید رمزآلود موجود در فضای صوفیانه بنگریم ؛رودنامسلمان از دنیا می

 شود:بیتی با یک خواب شروع می 500این داستان حدوداً 

 ی اصهحاب دیهدگر چهه خهود را قهدوه

 کههز حههرم بههر رومههش افتههادی مقههام

 چههون بدیههد ایههن خههواب بیههدار جهههان

 ف توفیههههق در چههههاه اوفتههههادیوسهههه

 

 چنههد شههب بههر همچنههان در خههواب دیههد

 کهههردی بتهههی را بهههر دوامسهههجده مهههی

 گفههههت دردا و دریغهههها ایههههن زمههههان

 ای دشههههههوار در راه افتههههههادعقبههههههه

 (286: 1391)عطار،                     

الایام همیشه خواب را با قدیمای که از گونهبه دارد،ارتباط مستقیم  لیتأوو با  است از اصلاحات مهم عرفانی« خواب»

نفس در اثر اتصال »گوید: بردند. سجادی در توضیح خواب از قول کاشانی میبه کار می« خواب لیتأو»صورت و به لیتأو

 کند و این معنی هم در عالم خواب دستگردد و به حوادث آینده علم پیدا میبه نفوس فلکی، نقوشی در وی مرتسم می

)سجادی،  «خلسه گویند. ،یوم و یقظه دست دهد نیمابمکاشفه و آنچه  ،چه در بیداری باشدالم بیداری. آندهد و هم در عمی

پیر و دختر ترسا و یار صدیق و چندین شخصیت  :از اندعبارتاین داستان سه شخصیت اصلی دارد که  .(433: 1389

این داستان همین بس که هر سه شخصیت اصلی  در« خواب»دهند. در اهمیت ی که یاران پیر را تشکیل میرنگکمفرعی 

د. واقعیت این است که ندهو جهت آن را تغییر می رنددا ریتأثبینند و هر سه خواب در پیرنگ داستان داستان خواب می
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ه ی یک سلوک برای طی کردن مدارج عالیبلکه ادامه ،توفیقافتد نه نوعی عدمماجراهایی که در داستان برای پیر اتقاق می

کند و از زبان خود داند و از آن استقبال میدهد. پیر این موضوع را میاست. این سلوک خود را در قالب خواب نشان می

 کند:وار به آن اشاره میبا بیانی براعت استهلال

 نیسههت یههک تههن بههر همههه روی زمههین

 گههر کنههد آن عقبههه قطههع ایههن جایگههاه

 ور بمانههههد در پههههس آن عقبههههه بههههاز

 

 ای در ره چنهههینکهههو نهههدارد عقبهههه

 راه روشههههن گههههرددش تهههها پیشههههگاه

 در عقوبههههت ره شههههود بههههر وی دراز

 (286: 1391)عطار،                     

تواند دو نوع حیات را برگزیند: یکی پشت کردن به جایگاه والای انسانی خود و ادامه دادن به هر انسانی در هستی می

ها آزمون و دیگری حرکت در مسیر یافتن گوهر وجودی خود و تن دادن به سختی هرگونهنوعی از زندگی نباتی فارغ از 

کند. عطار یاد می 2«امانت الهی»و  1«عهد الست»های راه. این گوهر وجودی همانی است که خدا از آن در قرآن به و آزمون

ی مبتلا نشود. این انسان، انسانی جهانی کند که انسانی نیست که به این عقبه و دشواراز زبان شیخ به این موضوع اشاره می

است.  های هرمنوتیکی گادامر در قالب امتزاج افقاست که تا امروز و همیشه وجود خواهد داشت و مطابق با همان اندیشه

اما این چیزی نیست که بتوان با مسلط  ؛ها مستلزم آن است که با متن به نحوی زایا درگیر شویمرسیدن به امتزاج افق»

بلکه بیشتر نوعی توانایی ضمنی است که با پیروی از الگویی که دیگران  ؛ای خاص آموختدن بر آموزه، روش یا نظریهش

صراحت به ،پردازدوانی میجا که شیخ به خوک. عطار در آن(38: 1398، گیسدال)رمبرگ و  «آید.اند به دست میفراهم کرده

جا پیر در این آمدنی است؛پیش کسهمهگوید این سفر برای خواننده میی پیران آزموده خطاب به و با لحنی شایسته

 هایدگر باشد:« انسان در هستی»تواند رمزی از آن می

 رفههههت پیههههر کعبههههه و شههههیخ کبههههار

 در نهههاد هههر کسههی صههد خههوک هسههت

 بههری ای هههیچ کههستههو چنههان ظههن مههی

 در درون هههر کسههی هسههت ایههن خطههر

 ایتههو ز خههوک خههویش اگههر آگههه نههه

 

 کهههرد سهههالی اختیهههاروانهههی خهههوک

 خههوک بایههد سههوخت یهها زنههار بسههت

 کههاین خطههر آن پیههر را افتههاد و بههس

 سهههر بهههرون آرد چهههو آیهههد در سهههفر

 ایسههخت معههذوری کههه مههرد ره نههه

 (295: 1391)عطار،                     

حرکتی تواند پس صورت یا روساخت داستان حاکی از آزمونی سخت دارد و این نتیجه حاصل شد که این آزمون می

صورت دچار شدن گوید این آزمون سخت نه بههایی در داستان وجود دارد که به مخاطب میاما نشانه ؛رو به تعالی باشد

مراتب از هر آزمون دیگری دشوارتر ی عشقی زمینی است؛ عشقی که سوز آن بهبلکه تجربه ،توفیقشیخ به خذلان و عدم

ای سُکرگونه و ملموس که عبادت و صحو حاصل از آن قرار است به تجربه عمر کرسد شیخ بعد از یاست. به نظر می

چه بین اغلب مفسران محل اجماع آن« عهد الست»و « امانت الهی»یر . در بحث تفسبرسدشود، حرکتی تکاملی محسوب می

ی هستی را شود چنین موضوع مهمی که جوهرهکه آیا می نجاستیا سؤالاما  ؛است« محبت»و یا « عشق» ریتعب ،است

، انسان قرآنطبق برخی آیات »دهد، نمودی در این عالم نداشته باشد و تنها حواله به عالمی دیگر داده شود؟ شکل می

ورزی به خدا که بر اساس تفاسیر عرفانی امانتی بوده که در نوع بشر ودیعه نهاده برای زندگی در بهشت جاوید و عشق
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ای را دارد که از مسکن مألوف خود جدا ن اندیشه انسان در این دنیا حکم بیگانهمبنای ایاست. بر شدهخلق ،شده بوده

 گاهیبو)غربت( عرفانی گردیده است. در این شرایط است که انسان در کنار تحصیل گاه افتاده و دچار نوع نوستالژی

از عشق را تجربه کند؛ عشقی  تریهای ملموسکند جنبهبا پرداختن به نوع عشق زمینی تلاش می های عرفانی عشقجنبه

: 1397 گران،ید و پارسا یرمضان) «.ای از آن عشق سرمدی باشدتواند نمود و جلوهمی ،که اگر عاری از رنگ و نیرنگ باشد

هی تنها یک شخصیت منفی نیست که به قصد تنبیه یکی از شیوخ الاز داستان شیخ صنعان، دختر ترسا نه لیتأودر این  .(1

 است.  ای برای تکمیل یک سیر رو به تعالیبلکه وسیله شود؛ظاهر می

 

 های تکامل سلوک شیخ صنعان در مواجهه با دختر ترسانشانه  .۲ .۴

شده درون دارد که در پنجاه سال سلوک و ریاضت چیزی را کم داشته که باعثشیخ صنعان در خطابی به خود اظهار می

 او خالی از وجود و حال باشد:

 از عاشههقی شههیدا شههود کههس چههو مههن

 قهههرب پنجهههه سهههال راههههم بهههود بهههاز

 ای عشههق از کمههین درجَسههت چُسههتذره

 

 شههیخی چنههین رسههوا شههود چنههانو آن

 زد در دلههههم دریههههای رازمههههوج مههههی

 بُهههرد مههها را بهههر سهههر لهههوح نخسهههت

 (294: 1391)عطار،                        

پس چه دستاورد  ؛ی شیخ صنعان حضور نداشته استدر تجربه« عشق»این است که اگر تاکنون  ،آیدی که پیش میسؤال

حرارت عشقی سوزان  ،دیگری در مسیر وصال عاید شیخ شده است؟ ظاهراً آن چیزی که در مسیر وصال شیخ کم بوده

را دیده و یاران سعی در منصرف ی فکری را از فحوای گفتگوی شیخ با یارانش زمانی که او دختر ترسا است. این دغدغه

 توان دید:کردن او دارند نیز می

 آن دگههر گفههتش کههه هههرک آگههاه شههد

 غم از نههام و ننههگرگفههت مههن بههس فهها

 آن دگههر گفههتش کههه دوزخ در ره اسههت

 گفهههت اگهههر دوزخ شهههود همهههراه مهههن

 

 گویههد ایههن پیههر ایههن چنههین گمههراه شههد

  ...ی سههالوس بشکسههتم بههه سههنگشیشههه

 آگههه اسههتمههرد دوزخ نیسههت هههر کههو 

  ...هفهههت دوزخ سهههوزد از یهههک آه مهههن

 (290)همان:                             

های تاریخ تصوف است که واقع بخشی از دغدغهدر ،گیردتن از مریدانش درمی پانزدهاین دیالکتیکی که بین شیخ و 

ی متصوفه نشان ایمان و شناخت داشته و با موازین کلی اندیشه ،خلاف ظاهرش که بوی کفر داردرشود و بمطرح می

حدود دو قرن بعد در  کهیطوربه ،العبور طریق سلوک استهای صعبکه از عقبه« ریا»ی اندیشه ژهیوبه ؛سازگار است

تاریخ »شود. در اینجاست که مفاهیمی مانند ترین عنصر منفی شعر او میو بزرگ افتهیکمالشعر حافظ نمودی تمام و 

 ی امروزی در خوانش داستان از عصر شاعردهد و خوانندهوجه نشان میبهترینی گادامر خود را به«هاامتزاج افق»و « ریتأث

گادامر »گیرد. از متن به کار می لیتأوهای قبل و بعد موجود در تاریخ را در ناخواسته سنّتوو خواسته رودمی)عطار( فراتر 

های متفاوت دگرگون که این تأثیر در نسلای اساسی است. ازآنجامتن در افق معناییِ آن، نکته« تأثیر»تأکید کرده است که 

تکیه بر این سنّت و تاریخ دارد. گادامر بر این باور نیست که  لیتأوشود. هرگونه خود دارای تاریخ و سنتی می ،شودمی
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یکی از  مؤلفدهد که نیّت امروزی را در سنتی قرار می لیتأواما  ؛دیروزی جداست مؤلفاز نیّت امروزی  لیتأوهمواره 

های ارزش توان رها و مستقل از نظامدارد که دستاوردهای فرهنگی پیشین را نمی دیتأکی آن است. او عناصر سازنده

را یکسر کنار نگذاشته و آن « های گذشتهسلشناخت از خویشتن ن»یعنی او  ؛های قطعی امروزی شناختکنونی و ضابطه

 .(601: 1391)احمدی،  «ی دست آمدنی دانسته است.را جریان فراشد تاریخی مکالمه

تر از کند که حکایت از نوعی تحول روحی عمیقگوی شیخ با مریدان، شیخ نکاتی را بیان میوهایی از گفتدر قسمت

ای از جنس آن هم تجربه، راستین است که تا قبل از این در او اتفاق نیفتاده ایگر تجربهبیان های شیخگذشته است. پاسخ

 دهد:های عرفانی را تشکیل میی مرکزی تمام جریانیعشق که نقطه

 همنشههههینی گفههههتش ای شههههیخ کبههههار

 شههیخ گفههتش امشههب از خههون جگههر

 آن دگهههر یهههک گفهههت ای پیهههر کههههن

 گفههت کههردم توبههه از نههاموس و حههال

 نیسهههت؟ آن دگهههر گفهههتش پشهههیمانیت

 گفههت کههس نبههود پشههیمان بههیش از ایههن

 

 خیههز ایههن وسههواس را غسههلی بههرآر

 ...ام صههد بههار غسههل ای بههی خبههرکههرده

 گههر خطههایی رفههت بههر تههو توبههه کههن

 ...تهههایبم از شهههیخی و حهههال و محهههال

 یهههک نفهههس درد مسهههلمانیت نیسهههت؟

 تهها چههرا عاشههق نبههودم پههیش از ایههن

 (289: 1391)عطار،                    

 ؛دیگر داستان دختر ترسایی قرار دارد که بنا بر روساخت داستان قرار است در نقش فردی اغواگر ظاهر شوددر طرف 

کند: یکی سنّتی است که گاهی در سلوک متصوفه ی اساسی مخاطب را در پذیرش این نقش دچار تردید میاما دو نکته

« سازدرون»های به ظاهر ناپسند و در باطن خواستشود و بر اساس آن پیر برای سنجش تبعیت مرید از او درپیدا می

گوید، که پیر به پادشاه می مثنویمانند داستان پادشاه و کنیز در دفتر اول  ؛کندتعبیر می« بدنمانیک »کند که مولوی از آن می

 کند:کنیزک را بکُشد و مولوی با این تعبیر خواننده را آگاه می

 گهههر بُهههدی خهههون مسهههلمان کهههام او

 بلهههرزد عهههرش از مهههدح شهههقیمهههی

 شهههاه بهههود و شهههاه بهههس آگهههاه بهههود

 

 کهههافرم گهههر بردمهههی مهههن نهههام او

 بهههدگمان گهههردد ز مهههدحش متقهههی

 خههههاص بههههود و خاصههههه الله بههههود

 (12: 1360)مولوی،                   

عطار ظاهر نامتعارفی که خضر از موسی دارد و دوم اشاراتی است که های بهیا داستان خضر نبی و موسی و خواست

جا که ابتدای داستان و آن در داستان خود از رفتار و گفتار دختر ترسا دارد؛ اشاراتی که از کمالات دختر حکایت دارد. در

 ویژه بیت دوم:به ؛است کمال باطنی با وصف او وصفی شامل زیبایی ظاهری آمیخته ،خواهد دختر را وصف کندعطار می

 از قضههههها را بهههههود عهههههالی منظهههههری

 و روحههههانی صههههفت دختههههری ترسهههها

 

 بهههر سهههر منظهههر نشسهههته دختهههری

 صههههد معرفههههت اللهههههشروحدر ره 

 (287-286: 1391)عطار،            

نشان شخصیت  ،)ع( صدها معرفت کسب کرده بود و در مسیر شناخت عیسی داشتکه دختر صفات روحانی این

برخورد نخستی هم که بین شیخ و دختر رخ حقیقت شیخ با بانویی راهبه رویارو شده است. در دراو دارد.  یافتهیکمال
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کند. شیخ دختر چهار شرط سجده کردن پیش بت، قرآن سوزاندن، شراب نوشیدن و برگشتن از ایمان را مطرح می ،دهدمی

ی عارفانه و سازگار با اندیشه ،دهدجوابی که دختر ترسا می .پذیردنوشی آن هم به عشق روی او را میفقط شرط شراب

 دی غالب عصر عطار است:وحدت وجو

 هههر کههه او همرنههگ یههار خههویش نیسههت

 

 عشههق او جههز رنههگ و بههویی بههیش نیسههت

 (292)همان:                               

کند. زمانی هم که شیخ به هر چهار کار گویی شیخ صنعان در مقام مریدی در نزد پیری نشسته و مشق راه سلوک می

 پاسخ دختر ترسا درخور و عارفانه است: ،دهدتن می

 دختهههرش گفهههت ایهههن زمهههان مهههرد منهههی

 پههیش از ایههن در عشههق بههودی خههام خههام

 

 خههواب خههوش بههادت کههه در خههورد منههی

 خههوش بههزی چههون پختههه گههردی والسههلام

 (294)همان:                                 

ی دیگری نیز وجود دارد که خواننده را به جایگاه والا و مرتبهمتنی متنی و برونهای درونچه بیان شد، نشانهآناما جز 

بیند که آفتاب در کنارش افتاده است. کند. دختر ترسا در آخر داستان خواب میعرفانی دختر ترسا در داستان رهنمون می

 شود:تاب میاو از این خواب بی

 دیههد از آن پههس دختههر ترسهها بههه خههواب

 چهههون درآمهههد دختهههر ترسههها ز خهههواب

 

 ...کاوفتهههههادی در کنهههههارش آفتهههههاب

 داد از دلهههش چهههون آفتهههابنهههور مهههی

 (300)همان:                              

 چندان، با ساختار داستان نداردی مناسب برای درک آن را دیدن خوابی این چنین از فردی که گمراه است و زمینه

این نظر،  دیمؤهای فکری و معرفتی دختر ترسا داشته باشد. تواند نشان از دغدغهبلکه این خواب می نیست؛سازگاری 

 کند:مُردن دختر و جان به جانان تسلیم کردن اوست. عطار این اتفاق را از زبان دختر به زیبایی نقل می

 گفهههت شهههیخا طاقهههت مهههن گشهههت طهههاق

 روم زیههههن خاکههههدان پههههر صههههداعمههههی

 ایههن بگفههت آن مههاه و دسههت از جههان فشههاند

 

 در فهههراقمهههن نهههدارم ههههیچ طاقهههت 

 ...الههههوداع ای شههههیخ عههههالم الههههوداع

 جههانی داشههت بههر جانههان فشههاندنههیم

 (302)همان:                             

جایگاه او را بالاتر از شیخ  ،پیونددمیرد و به معشوق ازلی میاینکه دختر ترسا خودخواسته و از فرط هیجان عشق می

به شیخ « شیخ عالم»ی او به دنیا و خطاب تواند بیانگر دید عارفانهمی« خاکدان پر صداع»تعبیر  ،کند. در بیت دومترسیم می

داستان  الطیرمنطقی کدکنی در مقدمهجا که شفیعیمتنی هم باید گفت آنی برونشانهی نصنعان، تعریضی به او باشد. درباره

بیند و جویای نسب حال آب کشیدن از چاه میبدالله اندُلسی دختر را دری ابوعبینیم که وقتآورد، میابوعبدالله اندُلسی را می

شیخ پرسید که این دختر، دختر »شود: هایی از نسب مهتر و تربیت خاص او دیده میشود، نشانهکار دختر میوو کس

پرورد تا از ز نمیدارد و به ناکیست؟ گفتند دختر فرمانروای این قریه است. شیخ پرسید چرا پدرش او را گرامی نمی

داشت شوهر خویش به گرامی ،که این دختر به همسری کسی درآید گاهآنکند تا برکشیدن آب معاف باشد. گفتند چنین می

« نیم جانی داشت بر جانان فشاند»گوید دختر در بیت آخر که عطار می .(191 :)همان «کمر بندد و به خویشتن غره نشود.
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گونه که در سنت ادبیات عرفانی جاری است، همان خداست و این وصالِ عاشق با معشوق ازلی همان« جانان»منظور از 

متنی و مطابق با دیدگاه تاریخی هایی بروناما نشانه ؛شودای است که تنها نصیب خاصان درگاه الهی مییا همان جانان مرتبه

است، « نفس»گونه که نمادی از همان« زن»اسی عرفانی شنکند. در نشانهتر میگادامر وجود دارد که این فرضیه را کامل

« زن» وقتیهای عاطفی و ظاهری نمادی از معشوق ازلی نیز است. شاید به همین سبب است که ای از ویژگیسبب پارهبه

ی عدََویه ی این شور و حرارت را در زلیخا و رابعهتر و پرشورتر از مرد است. نمونهغالی ،شوددر جایگاه عاشق ظاهر می

بر اساس پژوهش مریم حسینی  کهیطوربه ؛توان دیدی فکری عطار در بیان عشق صادقانه است میهاهیمابنکه اتفاقاً از 

های عطار حکایت از حکایت 7حکایت و زلیخا در  9ی در ادبیات کلاسیک فارسی رابعه در زیستزنهای در کتاب ریشه

های عطار بعد از لیلی مقام دوم و سوم را دارند. جلال ستاری در ر زنان حکایتنقش داشته و از این منظر در بین دیگ

ی عدویه توانست این جسارت را به خرج دهد که در عالم تصوف و در میان این همه مردان علت اینکه چرا رابعه نییتب

 گوید:می ،آور متصوفه طریق عشق مطلق را برگزیندنام

از عشق الهی، از عشق حق به خلق و عشق خلق به حق دم  اقیاشتی عشق و زنی سوختهاز سر اتفاق نیست که نخست »

تواند دریابد که برای دریافت جمال حق و نیل به آن اگر راهی اش بهتر از مرد میاقتضای طبیعت عاطفیزند؛ چون زن بهمی

یروسلوک دشواری شد که از محبت و عشق س گذارانیبن« ولیته الله رابعه»جهت زنی ممتاز است، راه عشق است و بدین

 (.95: 1389)ستاری، « ی عاشق و معشوقی بین انسان و خدا به خود گرفتمحض آغازگردید و سپس لون رابطه

مشاهده  .های عطار دارای نوعی از ارتباط معنایی استی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حکایتنکته

قاتلی که به عقاب کشته »، «سلطان مسعود»، «بایزید»، «هدهد»شیخ صنعان در پنج حکایت شود که بعد از داستان می

شود و برخی ی او صحبت شده است که برخی را شامل مینیازی خدا و عنایت ویژهاز بی ،«سلطان محمود»و « شودمی

نظر الهی بیشتر شامل دختر ترسا شده دیگر را خیر. اگر از این منظر نیز به حکایت شیخ صنعان نگاه کنیم، این عنایت و 

 رسد نه شیخ. تا شیخ صنعان و دختر است که با مرگ خود به وصال حق می

های فکری و با توجه به زمینه« سنّت»و « ریتأثتاریخ »ی هرمنوتیک فلسفی گادامر مانند با تکیه بر دیگر عناصر سازنده

روشنی وجود دارد که دیدگاه عطار در تبیین دقایق عرفانی مدنظرش های هایش آشکار است نشانهعطار که در بطن حکایت

اش که فراتر از جنسیت مرد و زن است و این دیدگاه را قائل است که رشد معنوی و پیمودن مدارج عرفانی تا حد غائی

توانند ها و شروط لازم میینهبلکه به شرط دارا بودن زم ؛ی وصال الهی برسندتوانند به درجهتنها زنان نیز میلقاءالله است نه

 نقش رهبری را نیز ایفا کنند.

 

 گیرینتیجه .۵

 ،تواند دیداری باشد یا شنیداریتر یک اثر. این اثر میهرمنوتیک یعنی فراهم آوردن امکاناتی نو برای خوانش صحیح

های نهایت داشتن زمینهدرونی و درهای و آمیختگی با کنشسبب طبیعت انتزاعی نوشتاری باشد یا تصویری. متون عرفانی به

ی های هرمنوتیکی را دارند. اگرچه شلایرماخر را مبدع نظریهگیری بیشتری از این دیدگاهخاص گریزپذیر، قابلیت بهره

رِ  مدنظمؤلفِگیری از آرای او و دیلتای و هایدگر و با فاصله گرفتن از توجه به نیّتِ اما گادامر با بهره ؛دانندهرمنوتیک می

تر نظر هایدگر توانست هرمنوتیک را به سطحی منطقیته توجه به اهمیت شکاف تاریخی مدشلایر ماخر و دیلتای و الب
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و دیالکتیک حاصل از آن « هاامتزاج افق»ویژه مفهوم سوق دهد. در این مقاله از رهگذر خوانش هرمنوتیکی گادامر به

به دست آمد که بر اساس آن حوادثی که برای  ،شیخ صنعان مطرح بوده ی داستانچه تاکنون دربارهمتفاوت از آن یلیتأو

ای در مسیر تکامل معنوی او بلکه حادثه ،شیخ صنعان در رویارویی با دختر ترسا پیش آمد نه یک خذلان و سلب توفیق

به  ،شق الهی باشدتواند نمودی از عای که از مواجهه با یک عشق زمینی و البته صادقانه که میشد؛ تجربهمحسوب می

های صوفیانه مطرح بوده است. در این ی تمام نحلهالله در اندیشهی که هدف نهایی سلوک الی«عشق»؛ دست آمده است

های عرفانی وصال الی الله، بلکه سالکی است آشنا به دقایق فارغ از دغدغه دردیبدیدگاه دختر ترسا نیز نه یک معشوق 

توان او را از عوامل مهم تعالی عرفانی این اشارات نغزی که خطاب به شیخ صنعان دارد میکه با طوریلطیف عرفانی به

 شیخ  به شمار آورد.

 

 هاادداشتی

کناّ  وم القیمَه انّاوَ اِذ اخََذَ ربَّک منِ بیَنی آدم منِ ظهُورهم ذُریتهّم وَ اشَهدَهم علَی اَنفسُم الَستُ بِربُکم قالوا بلَی شَهدنا اَن تَقولو ی. 1

 (172)اعراف/ عَن هذا غافلِین

 (72لوماً جهَولاً)احزاب/انّا عَرضَنا الَامانه عَلی السّموات و الارضِ و الجبِال فَابین اَن یَحمِلنُها و اشَفَقن مِنهُا وَ حَمَلَها الانسانُ اِنه کان ظَ. 2
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Introduction 

In mystical literature, Attar Neishaburi has a very privileged position, so that imagining mystical 

literature without him means ignoring a large and influential volume of this literary genre. From a 

historical point of view, he stands between Senai as the first prominent poet of mystical literature and 

Mowlavi, the greatest poet of mystical literature in the Persian language. Among all the stories of Attar, 

the story of Sheikh San’an has a special place in a way that it has long been desired by the researchers 
in the field of mysticism. The language of mysticism is an interpretable language by nature, and this 

point is where this type of literature meets hermeneutics. To prove this point of view, it is enough to pay 

attention to the fact that the beginning of Western hermeneutics also goes back to the interpretation of 

religious and mystical books, including the German theologian Schleiermacher. Hermeneutic criticism, 

after appearing through the views of the Protestant theologian Schleiermacher, found new horizons with 

Dilthey and after him Heidegger, and ended up in Gadamer's thought. By designing and explaining 

concepts such as "horizon of fusion", "history of influence", "tradition" and "prejudice", as well as 

distancing himself from the "author's intention" and relying on "understanding" resulting from 

dialectics, Gadamer defined the role of the reader. It highlights and opens a new window on literary 

criticism and text reading.  

 

 

Research method, Review of Literature and Objectives 

This article has been compiled using qualitative content analysis and library study. In the history of its 

development, philosophy has experienced various theoretical foundations, but in the new era, Russell's 

method of logical analysis and Husserl's phenomenology and its emphasis on "awareness", on the one 

hand, and intellectual on the other hand, changed the foundations of philosophy tremendously. 

According to the author, Heidegger's "ontology" and his reliance on the element of language should be 

accepted as a privileged aspect of contemporary philosophy, at least from the point of view of literature. 

This is perhaps the aspect that makes the connection between philosophy and literature more coherent 
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than ever before and makes interdisciplinary studies broader and deeper than ever. Heidegger and after 

him his student Gadamer put the central core of hermeneutics as the category of "understanding" with 

the explanation that this understanding in Heidegger's eyes is a category.  

It is an "ontological" category, and in Gadamer, it is a hermeneutic process in its context. In Gadamer's 

hermeneutics, the reader and his perspective on the text play a fundamental role, and therefore it can be 

considered a type of dialogue-oriented hermeneutics. As its name suggests, this dialectic is a two-way 

relationship between "thesis" in the role of the text, "antithesis" in the role of the reader, and finally 

"synthesis" in the role of the understanding process. Acknowledging such a relationship requires the 

floating of the meaning of the text; the meaning that is transformed and formed according to the mind 

of the reader and his horizons of expectation. By referring to this dialectical presence of hermeneutics 

in the text and the historical confrontation between the text and the audience, Gadamer puts forward 

another concept which, according to the author, is his most important achievement in his hermeneutic 

theory, which is "the fusion of the horizons". 

In explaining the ultimate goal of the present article, it should be said that in Gadamer's philosophical 

hermeneutics, the category of history is of great importance and the role of the reader as a person whose 

perspective in merging with the historical dimension of the work leads to the emergence of a meaning 

different from the creator's intention. A hermeneutic look at the story of Sheikh Sanan can be very 

untangling and give this work of art a special freshness. At the same time, it is necessary to pay attention 

to the fact that the interpretable nature of mystical categories and the historical distance of Attar's Sheikh 

San’an story compared to today's reader can express the necessity of such research.  
 

Discussion 

A work of art in every way is the result of the horizon of vision that its creator had an effect on. Gadamer 

believes that in order to read this work of art, the horizon of the reader is inevitably integrated into the 

horizon of the creator of the work of art and a meaning is extracted, the most important feature of which 

is its relativity.  

All the analyses that have been presented so far on this story are based on the space of mystical terms 

of the poet's time, such as divine judgment, deprivation of success, divine test, predestination, ego, etc. 

But there are signs in the story that tell the audience that this hard test is not in the form of the sheikh 

being betrayed and not succeeding, but an earthly love experience; the burning love is far more difficult 

than any other test. It seems that after a lifetime of worship and awareness, the sheikh is destined for an 

intoxicating and tangible experience that is an evolutionary movement. In relation to this issue and in 

the discussion of the interpretation of "Divine Trust" and "Ahd-e alast" (the promise to God), what most 

commentators agree on is the interpretation of "love". But the question is if it possible for such an 

important issue that forms the essence of existence to not have a manifestation in this world and only be 

transferred to another world? It seems that the various manifestations of earthly love are a symbol of 

that divine trust and divine love that appears in this story in the form of the Sheikh's love for the girl.  

In this interpretation of Sheikh San’an's story, the girl is not only a negative character who appears with 
the intention of punishing one of the divine sheikhs, but is also a means to complete a journey towards 

excellence. During the story and where there is a conversation between the sheikh and 15 of his disciples, 

it is actually a part of the concerns of the history of Sufism that is raised.  

 And contrary to its appearance, which smells of disbelief, it is a sign of faith and knowledge, and it is 

compatible with the general standards of Sufi thought, especially the thought of "hypocrisy", which is 

one of the most difficult obstacles to pass through the way of soluk. It is here that concepts such as 

Gadamer's "history of influence" and "fusion of the horizons" show themselves in the best way, and 

today's reader has gone beyond the era of the poet (Attar) in reading the story and willfully and 

unwittingly before and after existing in history uses in the interpretation of the text. Finally, it should be 

pointed out that by relying on other constructive elements of Gadamer's philosophical hermeneutics 

such as "history of influence" and "tradition" and considering Attar's intellectual background which is 

evident in his stories, there are clear signs that Attar goes beyond the gender of men and women in 

explaining the mystical moments, and holds the view that spiritual growth and progressing through the 

mystical steps to its ultimate limit, which is the meeting with God, is not only for men but also for 

women. 
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Conclusion 

Mystical texts, due to their abstract nature and blending with inner actions and finally having certain 

inescapable contexts, have the ability to take advantage of these hermeneutic perspectives. By taking 

advantage of Schleiermacher, Dilthey and Heidegger's opinions, and by distancing himself from the 

intention of the author considered by Schleiermacher and Dilthey, and of course paying attention to the 

importance of the historical gap considered by Heidegger, Gadamer was able to move hermeneutics to 

a more logical level. In this article, through Gadamer's hermeneutic reading, especially the concept of 

"combination of horizons" and the dialectic resulting from it, a different interpretation was obtained than 

what has been discussed so far about the story of Sheikh San’an, based on which the events that 
happened to Sheikh San’an in his confrontation with the girl was not considered a betrayal and loss of 

success, but an incident in the path of his spiritual evolution. It was an experience gained from 

encountering an earthly and honest love that can be a manifestation of divine love. "Love" as the ultimate 

goal of the journey to God has been mentioned in the thought of all Sufi traditions. In this view, the girl 

is not a painless lover, free from the mystical concerns of connecting with God, but a seeker who is 

familiar with the tender moments of mysticism, so that she can be considered one of the important 

factors of mystical transcendence with the gentle gestures she addresses to Sheikh San’an.  
 

 Keywords: Attar, love, Sheikh San’an, Gadamer, hermeneutics, fusion of horizons 
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